
پنجاه گفتار از دينکرد ششم٬ دايرة المعارف اخلاق ايراني
تيمور قادري (دانشگاه بوعلي سيناي همدان)

پيش از آن که به بـحث در بـاره «ديـنکرد ششـم»
بپردازيم٬ جا دارد که بـه مـجموعه هـفت جـلدي
ديــنکرد نــظري٬ هــر چـند اجـمالي٬ بـيفکنيمـــ
مجموعه اي که به ترجمه کامل يا تجزيه و تـحليل
موشکافانه آن تـوجه کـافي نشـده است. ايـن اثـر
دايــرة المـعارف کـاملي است حـاوي مـطالبي در
رشته هاي علمي و معارف رايج در عهد سـاساني.
همچنين شرح زندگي و تولّد اسطوره اي زردشت و
فهرستي از فرگردهاي از دست رفـته اوسـتايي در
دوره هاي کـهن. بـايد گـفت کـه ايـن مـجموعه از
دشواري هاي زباني خالي نيست٬ از جمله عبارات
طويل و گهـگاه بدون فعل که دشـواري تـرجـمه و
تفسير پاره هايي از آن را دوچندان مي سازد (تفضّلي
٬١٣٧٧ ص١٢٨-١٣٨). امــا٬ مشکــلات زبــاني
«دينکرد ششم» نسبت بـه بـخش هاي ديگـر ايـن
مجموعه کـمتر است ضـمن آن کـه گـفتارهاي آن
شيريني خاص دارد و مشتمل بر پند و اندرزهايي
است که چه بسا انگيزه رغبت به مطالعه آن باشد.
در نظري کلي٬ اين اثر٬ مانند بُندَهِشن ٬ مطالبي
بس قديم تر از ديگر متون پارسي ميانه در بر دارد.

تأليف آن را به دو موبد بزرگ زردشـتي٬ آذرفـرنبغ
فــرخــزادان و آذربـاد امـيدان٬ نسـبت مـي دهند.
فرخزادان مـوبد پـارس بـود. وي در عـهد مأمـون
(خلافت: ١٩٨-٢١٨ـق)٬ خليفه عباسي مي زيسته
است. گفته مي شود که بخش هاي اوليه دينکرد اثر
اين موبد است. امـا تـاريخ حـيات آذربـاد امـيدان
چندان مشخص نيست. وي احـتمالاً بـايد هـمان
موبد اميدان بـاشد کـه پسـرش٬ اسـفنديار (مـوبد
بزرگ)٬ در سال ٩٣٦ مـيلادي درگـذشته است. از
اين موبد در بندهشن نام برده شـده و از مـعاصران
موبد زاداسپرم است. آذرباد اميدان کار فرخزادان را
تکميل کرد و بخش هاي بعدي را به ديـنکرد افزود.
مندرجات بخش يا دفتر سوم بيشتر در دفاع از دين
مزديسنا است. اعظم مطالب دفتر چهارم در شرح
عقايد زردشتي است. هر دو دفتر گـزارش بـهدين
مزديسنان است. در دفتر پنجم پرسش هايي مطرح
مي شود که آذرفرنبغ٬ موبد بـزرگ٬ بـه آنـها پـاسخ
مـي گويد. طـراحـان ايـن پـرسش ها پـيروان ديـن
زردشتي اند. در جنب اين پرسش و پـاسخ ها٬ يک
طرح کننده سلسله مسائل اخلاقي نيز مطرح مي شود.
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پرسش هايي که آذرفرنبغ بـه آنـها پـاسخ مـي گويد
ظاهراً در متن به نام هاي يعقوب و بوخت ماره اند.
در دفتر ششـم٬ مـوضوع ايـن مـقاله٬ نـيز مسـائل
اخلاقي طرح شده است که به شرح آنها خواهـيم
پرداخت. دفتر هفتم٬ اشارات فراوان به اوستا دارد٬
ليـه٬ و مروري است بر تـاريخ جـهان از انسـان اوّ
روز قيام و معاد. در دفتر هشتم٬ به طور ـکيومرث٬ تا
ـکامل٬ از ١٩ نسک اوستايي سخن گفته مـي شود.
سرانـجام٬ در دفـتر نـهم٬ بـه شـرح سـه بـخش از

نسک هاي گاهان پرداخته مي شود.

دفتر ششم دينکرد در ٣٥٠٠٠ واژه٬ مجموعه اي
است از سخنان حکمت آموز و سخنان پـيشينيان.
در اين دفتر٬ با پوريوتکيشان (نخستين دينداران) و
م دانايان (نـخستين دانـايان) آشـنا مـي شويم. فرتُ
ـگفتارهاي اين دفتر پيراسته و روشـن و شـيرين و
شادي بخش است. در آن٬ دانش موبدان با سخنان
بي مغز و پوچـــ چنانچه در برخي از متون فارسي
ميانه ديده مـي شودـــ آمـيخته نشـده است. دفـتر
حاوي اندرزهايي است در قالب سخنان کوتاه و از

جمله بهترين نمونه ها در نوع خود.
پنددهندگان يا نخستين دينداران خوي خوش
را مي ستايند. زبان آنـان شـاعرانـه و گـنجينه اي از

تشبيهات و استعارات دلپذير است.
اين اثر٬ در مجموعِ دست نـوشته هاي فـارسي
مــيانه٬ جــايگاهي خــاص دارد١ . در نسـخه هاي
دست نويس آن٬ از حـيث شـمار بـرگ ها و ضـبط

ـکلمات تفاوت هايي ديده مي شود.
مقايسه اين اثر اخلاقي با ديگر آثار دوره ميانه
از اين نوع٬ هـمچون مـينوي خـرد ٬ انـدرز بـزرگمهر
حکيم ٬ اندرز خسرو قبادان ٬ اندرز آذرباد امهرسپندان ٬

اندرز پوريوتکيشان ٬ خالي از لطف نـيست. در ايـن
اندرزنامه ها٬ پندهاي اخلاقي بسيار روشن٬ گـاهي
به صورت پرسش و پاسخ (مـثلاً در مـينوي خـرد ٬
پرسش دانا از مينوي خرد)٬ و گـاهي بـه صـورت
تجويزي از زبان حکيمـــ غـالباً مـوبدان مـوبد يـا
دستور و وزيرـــ اظهار مي شود. خواننده٬ در ايـن
متون٬ با مشکل خاصي روبه رو نمي گردد و جـان
ـکلام را آسـان درمـي يابد. جـملات کـوتاه مـعاني
روشني را افاده مي کنند. مضامين اخلاقي مـندرج
در اين دسته از اندرزنامه ها مخاطبان را به بصيرت
در زنــدگي٬ حــزم و دورانــديشي٬ اداي تکـليف

(خويشکاري) و تعهّد مسئوليت فرامي خوانند.
به ويژه در اندرزهاي مـتنوع مـينوي خـرد ٬ ايـن

مضامين به تکرار٬ درج شده است.
ا٬ «دينکرد ششم»٬ هر چند اين مـضامين را امّ
در بر دارد٬ به لحاظ سبک و سياق٬ بيان مـطالب٬
پرداختن به فلسفه اخلاق٬ و شيوه نگارش با ديگر
اندرزنامه هاي پهلوي تفاوت آشکـار دارد. در ايـن
اثر٬ پندار و گفتار و کـردار آدمـي جـايگاه فـضايل
جميله و هم در خطر راه يابي رذايل دانسـته شـده
است. اـگر آدمي٬ در پندار و گفتار و کـردار٬ بهمن
(انديشه نيک) و سروش را جـاي نـدهد٬ دروغ و
اَـکومن (انديشه بد) و خشم به آن راه يابد؛ و اـگر٬ در
باور و خواست خود٬ سپندمَد ـــ مينوي مقدســـ
را جاي ندهد٬ دروج ترومد در آن رخنه مي کند؛ و
اـگر٬ در انديشه و گـفتار خـويش٬ جـايگاه خرد را
مــحترم نـدارد٬ وَرَن (حـرص و رشک) بـدان راه
مي يابد؛ و اـگر٬ در گفتار و کردار خود٬ به دين ميدان

ندهد٬ بايد منتظر نفوذ خودکامگي باشد.
بيشتر اندرزها در اين دفتر ديـني انـد. امـا٬ بـه
اندرزهاي تجربي نيز فراوان بـرمي خوريم ( هـمان ٬

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


نامه فرهنگستان ٦ /١
٢٠٨ تحقيقات ايران شناسي

پنجاه گفتار از دينکرد ششم...

ص١٣٥). خــرد٬ دانــايي٬ فــرهنگ٬ مشـاوره و
هم نشيني با دانايان و نيکان٬ اعتقاد٬ ديـن٬ پـيمان
بـي بود (افـراط و تـفريط)٬ (اعــتدال)٬ فـرِه بود و اَ
صفات نيک و بد٬ درويشي (فقر) در مفهوم بـد و
خوب آن مايه هاي مـوضوعي «ديـنکرد ششـم» را
تشکــيل مـي دهند ( ديــنکرد ٬ مـتن اصـلي کـــ٬٣
ص٧٧-٢٣٦). بر خلاف اغلب اندرزهاي ديني که
بر آداب و اجراي مراسم تکيه دارند٬ در اين دفتر بر
انـديشه و تـفکر ديـني تأـکـيد شـده است. بـيشتر
انــدرزهاي آن٬ نـه بـه انـدرزگويي خـاص کـه بـه
پوريوتکيشان و دانايان مـنسوب است. بـعضي از
اندرزها به شـخصيت هاي دوره سـاسانيـــ مـانند
خسرو انوشيروان٬ آذرباد امـهرسپندان٬ آذرنـرسه٬
بخت آفريد و آذرباد زردشتانـــ نسـبت داده شـده

است (تفضلي٬ ٬١٣٧٧ ص١٣٥). چهارصد و سي
و چهار گفتار پندآموز اين اثر را٬ به اعـتبار جـمله
آغازين آنها٬ به شش دسته مـي توان تـقسيم کـرد:
١)ـايشان اين نيز ايـن گـونه داشـتند٬ ٢)ـايـن نـيز
ـگفتند٬ ٣)ـاين نيز پيداست٬ ٤)ـاين نيز چنين است٬

٥)ـگويد که٬ ٦)ـگفته شده است.
«دينکرد ششم» تا کنون به فارسي بـرگردانـده
نشده است. اين متن اثري است جامع و کامل و در
بر دارنده نکات ظريفي که به زندگي اين جهاني ما
مربوط مي شودـــ از آنچه بايد پرهيز کرد و به آنچه
بايد روي آورد؛ آنـچه حـيات دنـيوي و بـهداشت
روان ما را تضمين مي کند؛ دوري از آنـچه زنـدگي
مينوي ما را تباه مي سازد و بـه روان مـا در گـيتي

 آسيب مي رساند.

مقدمه متن
سـپاس دادار را٬ بـه شـايستگيِ ديـنِ مـزديسنان٬
دادکردِ پوريوتکيشان٬ ششـمين نسک (= بـخش)
درباره چند گفتاري از پـوريوتکيشان کـه کـردند و
داشتند ودرباره گفتاردين مزديسنان٬ پوريوتکيشان٬

دانايان و پيشينيان٬ آن گونه داشتند که
١. اندر خواست و منش مردمان است که داد
ـگاه دارد و دروج راه دارد. و اندر منش و گفتار است

ـکه داد گاه دارد و دروج راه دارد.
و اندر گفتار و کنش است کـه داد گـاه دارد و

دروج راه دارد.
اندر خواست و باور٬ بهمن گاه دارد و اـکومن
باور و کام٬ سروش گاه دارد و خشم راه ندارد. واندر
راه دارد. و اندر کام و منش٬ سپندمد گاه (دارد) و
دروج ترومذ (مــغرور) راه دارد. و انــدر مـنش و
ـگفتار٬ خرد گاه دارد و وَرَن (= حرص٬ شهوت) راه

s§ na¦ yis§ n da¦ da¦ r Ohrmazd wa¦ barâ¦ ga¦ n â¦ de¦ n

ma¦ zde¦ sn po¦ ryo¦ tke¦ s§ a¦ n da¦ d kardag. s§ as§ om

abar nask â¦ po¦ ryo¦ tke¦ s§ a¦ n kard ud da¦ s§ t ud

abar go¦ wis§ n â¦ de¦ n ma¦ zde¦ sn

1. po¦ ryo¦ tke¦ s§ a¦ n, da¦ na¦ ga¦ n pe¦ s§ e¦ naga¦ n

o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ mardo¦ ma¦ n andar axw ud

menis§ n ast da¦ d ga¦ h da¦ re¦ d ud ast druz ra¦ h

da¦ re¦ d. ud andar menis§ n ud go¦ wis§ n ast da¦ d

ga¦ h da¦ re¦ d ud ast druz ra¦ h da¦ re¦ d.

ud andar go¦ wis§ n ud kunis§ n ast da¦ d ga¦ h

da¦ re¦ d ast druz ra¦ h da¦ re¦ d.

andar axw ud wa¦ rom wahman ga¦ h

da¦ re¦ d ud ako¦ man ra¦ h da¦ re¦ d. ud andar

ka¦ mag ud menis§ n spandarmad ga¦ h da¦ re¦ d

ud druz taro¦ mad ra¦ h da¦ re¦ d. ud andar

menis§ n ud go¦ wis§ n xrad ga¦ h da¦ re¦ d ud waran

ra¦ h da¦ re¦ d. ud andar go¦ wis§ n ud kunis§ n de¦ n
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دارد. و انـــدر گــفتار و کــنش٬ دين گــاه دارد و
خودپسندي راه دارد. و ستيزِ دروج بـا مـردمان در
اين چند راه و گذر (باشد) و آن که در اين چند راه و
ـگذر نجات يافت از هر جايي نجات يافت٬ و آن که
در اينجا فريب خورد بـه دست دروج رسـد و بـر
خويشتن پادشاه (= مسلط) (نباشد) بلکه آن کـند
ـکه دروج(اش) فرمايد و ما مردمان هوشيار به راه

ايزدان ايستيم٬ و از پس دروجان نرويم.٢
٢. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که خيم آن به
ـکه (مرد) آنچه بر خويش نيک ن[ باشد] بر ديگري
نکند. و خرد آن به که (مرد) نـيکي را (ـکـه) آمـده
است ثمرش را تواند خورد و اناـگي (رنـج) را کـه
نــيامده است ويشگ (غـم و انـدوه) نـبرد. و وير

(فهم) آن به که آنچه نداند بداند که نداند.
٣. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که هرکس را
دوست باش٬ (ـکه) اين از خرد توست٬ آن کساني با
خود بدار که از دين تو باشند. به آنها نيکي کن که

[ ـکه براي روان تو بهتر است] اين از روان توست.
٤. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که خيم آن که
ـکسي را نفريبيد٬ و خرد آن که خويشتن را نفريبيد٬
و دين آن که آنچه مي توانيد٬ کرفه (= ثواب) کنيد.
٥. ايشان اين نيز اين گونه داشـتند کـه (اـگـر)
آنچه را که مي دانيد٬ کرفه است نکنيد٬ اين تَ رمنشي
(لجاجت) است٬ و ترمنشي دشمن خيم (است)٬ و
(ديگر) آن که (اـگر) آنچه را که دانـيد گـناه (است)
بکنيد٬ اين وَرَنگَي (نفس پرستي) (است) و وَرَنَگي
دشمن خرد (است) و (ديگر) آنچه (را) نمي دانيد
ـکرفه (است) يا گناه٬ تا آن که بدان دانش يابيد٬ پس
(آن گــاه) کــنيد٬ و ايــن خــودپسندي (است) و

خودپسندي دشمن دين (است).

ga¦ h da¦ re¦ d ud xwad-do¦ s§ agâ¦ h ra¦ h da¦ re¦ d. ud

druz ko¦ s§ is§ n aba¦ g mardo¦ ma¦ n pad e¦ n and

ra¦ h ud widarag ud ke¦ e¦ n and ra¦ h ud

widarag bo¦ xt az har gya¦ g bo¦ xt ud ke¦ e¦ dar

fre¦ ft e¦ d o¦ dast â¦ druz rase¦ d ud az a¦ n fra¦ z

xwe¦ s§ ne¦ pa¦ dixs§ a¦ y be ka a¦ n kune¦ d ke¦ s§

frama¦ ye¦ nd. ud ama¦ h mardo¦ ma¦ n o¦ s§ ya¦ r

bawis§ n ku¦ ta¦ az a¦ n â¦ yazda¦ n ra¦ h be e¦ ste¦ m ud

az pas druza¦ n ne¦ s§ awe¦ m.

2. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xe¦ m a¦ n weh

ke¦ a¦ n c§ e¦ pad ne¦ ne¦ k o¦ y â¦ dâ¦ d ne¦ kune¦ d ud

xrad a¦ n weh ke¦ ne¦ kâ¦ h â¦ mad e¦ ste¦ d bar da¦ ne¦ d

xward ud ana¦ gâ¦ h â¦ ne¦ mad e¦ ste¦ d ra¦ y wis§ ag

ne¦ bare¦ d. ud wâ¦ r a¦ n weh ke¦ a¦ n c§ e¦ ne¦ da¦ ne¦ d.

da¦ ne¦ d ke¦ ne¦ da¦ ne¦ m.

3. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ har kas do¦ st

ba¦ s§ ut e¦ d xrad. us§ a¦ n pad xwe¦ s§ da¦ r ut e¦ d de¦ n.

us§ a¦ n ne¦ kâ¦ h padis§ kun ut e¦ d ruwa¦ n.

4. us§ a¦ n o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xe¦ m a¦ n ke¦ kas ne¦

fre¦ be¦ d ud xrad a¦ n ke¦ xwe¦ s§ ne¦ fre¦ be¦ d ud de¦ n

a¦ n c¦ e§ da¦ ne¦ d ku¦ kirbag kune¦ d.

5. us§ a¦ n o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ a¦ n c§ e¦ da¦ ne¦ d ku¦

kirbag ne¦ kune¦ d a¦ n tarmenis§ nâ¦ h.

tarmenis§ nâ¦ h xe¦ m petya¦ rag. ud ke¦ a¦ n c§ e¦

da¦ ne¦ d ku¦ wina¦ h kune¦ d a¦ n waranâ¦ gâ¦ h ud

waranâ¦ gâ¦ h xrad pe¦ tyara¦ g ud ke¦ a¦ n c§ e¦ ne¦

da¦ ne¦ d ku¦ kirbag aya¦ b wina¦ h ud pe¦ s§ ta¦ o¦

da¦ nis§ n rase¦ d, kune¦ d a¦ n xwad-do¦ s§ agâ¦ h ud

xwad-do¦ s§ agâ¦ h de¦ n petya¦ rag.
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٦. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که در خيم٬
خرد نيست٬ و در خرد خيم (است). و اندر ديـن٬
خيم و خرد هر دو (است). چيز مينو به کمک خيم
ويراسته شود و تن به کمک خرد نگاه داشته شود

و روان هميشه به کمک هر دو نجات يابد.
٧. ايشان اين نيز اين گونه داشتند کـه «شرم» آن
بُوَد که گناه نکنيد٬ و ننگ آن بود که کرفه نکنيد.

٨. ايشان اين نيز اين گونه گفتند که جوهره (=
شالوده) خالص ديني٬ بي گناهي است.

اين گونه داشتند که خويشکاري ٩. ايشان اين نيز
را نسبت به کسي (بايد) کرد که شناس (باشد).

١٠. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که انـديشه
در دين٬ زيرکي است. (به شـرط آن کـه) هـر چـه

مي دانيد هميشه در کنش (= عمل) کنيد.
١١. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اُهرمزد
آفرينش) را به کمک خيم آفريد و به خدا اين دام (=
ـکمک خرد نگاه دارد٬ و به کمک دين باز بـه نـزد

خويش باز(ش) گرداند.
١٢. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اهريمن
هر آنچه را به زيان اُهرمزد کرد براي خويش زيـان
بود و براي اُهرمزد سود٬ و اُهرمزد هر آنچه را براي
ـوَد و بـراي سود خويش کُند براي خويش سـود بُ

اهريمن زيان.
١٣. ايشان اين نيز داشتند که براي مردمان اين
سه چيز بيشترين وظيفه (است)٬ چشم بـه گـيهان
(جهان) داشتن و گناهکار را به سبب گـناهکاري٬
[ ـ= مــقصر بــودن (پـيشار بـودن)٬ نـيک نـديدن
نستودن] و پاداش کرفه را از مـينويان خـواسـتن٬
ايشان چشم به گيهان (جهان) داشتن را اين گفتند
ـکه (مرد) به خويشتن بنگرد که چه مي خواهـد و

هميشه (بايد) چه کنم.

6. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xe¦ m xrad

andar ne¦ st ud xrad xe¦ m andar ud de¦ n har

do¦ andar xrad ud xe¦ m.

tâ¦ s â¦ me¦ no¦ g pad xe¦ m wira¦ st da¦ nâ¦ he¦ d tan

pad xrad da¦ râ¦ he¦ d, ruwa¦ n pad hamâ¦ h har do¦

bo¦ zâ¦ he¦ d.

7. us§ an e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ s§ arm a¦ n

bawe¦ d ke¦ wina¦ h ne¦ hile¦ d kardan ud nang a¦ n

bawe¦ d ke¦ kirbag ne¦ hile¦ d kardan.

8. us§ a¦ n e¦ ne¦ z o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ po¦ ryo¦ tke¦ s§ â¦ h

ma¦ daya¦ n tis awina¦ hâ¦ h.

9. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xwe¦ s§ ka¦ rag

pad o¦ y bawe¦ d ke¦ s§ na¦ sag.

10. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ uska¦ ris§ n

pad de¦ n ha¦ mo¦ ye¦ n be ke¦ hanc§ and da¦ ne¦ d

pad kunis§ n hame¦ kune¦ d.

11. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ Ohrmazd

xwada¦ y e¦ n da¦ m pad xe¦ m da¦ d un pad xrad

da¦ re¦ d, ud pad de¦ n aba¦ z o¦ xwe¦ s§ kune¦ d.

12. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ Ahreman

har tis pad zya¦ n â¦ Ohrmazd kard, us§ ka kard

bu¦ d e¦ d xwe¦ s§ zya¦ n ud Ohrmazd su¦ d ud

Ohrmazd har tis pad su¦ d xwe¦ s§ kune¦ d, us§ ka

kard bawe¦ d e¦ d xwe¦ s§ su¦ d Ahreman zya¦ n.

13. us§ a¦ n o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ mardo¦ ma¦ n se

xwe¦ s§ ka¦ râ¦ ha¦ tom c§ as§ m o¦ ge¦ ha¦ nda¦ s§ tan ud a¦ n

wina¦ hga¦ r pad wina¦ h dahis§ nâ¦ g pe¦ s§ a¦ r bawe¦ d

ne¦ huwe¦ nâ¦ dan ud kirbag pa¦ da¦ s§ n az

me¦ no¦ ga¦ n xwa¦ stan. us§ a¦ n c§ as§ m o¦ ge¦ ha¦ n

da¦ s§ tan e¦ n guft ku¦ ke¦ o¦ xwe¦ s§ tan nigere¦ d ku¦ m

c§ e¦ ka¦ me¦ d ud c§ e¦ hame¦ kune¦ m.
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١٤. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که سه چيز
را دشوارتر بتوان انجام داد. يک آن گناهکار را بـه
سبب گناه به نيکي نـديدن٬ و يک دادسـتان مـرد
دروغگو را به خاطر سروري و خواسته نستودن٬ و
يک پاداش کرفه را از مينويان خواستن و نه از گيتي

و (جهانيان).
١٥. ايشان اين نيز ايـن گونه داشـتند کـه آن را
(ـکه) بخشايش (بايد)٬ سرزنش (نبايد کرد)٬ و آن را

ـکه سرزنش (بايد)٬ بزرگ (نبايد کرد).
١٦. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که مردمي
ـکه اندر هر گاه و زمان چيز مينو را بـه يـاد دارنـد
(و)ـنيکي بهشت و اناـگي (عذاب) دوزخ را٬ (پس)
آن زمان که آساني و نيکي و رامش بدو رسـد٬ بـه
[ ـيا است] که اين بينديشد که از نيکي بهشت بود
اينجا نيز اين گـونه نـيک (است) و آن هـنگام کـه
نيکي اُهرمزد بسيار با او(ست) به اناـگي (عذاب) که
(در دوزخ است) (بـيانديشد) کـه از عـذاب آنـجا
(دوزخ) (است) که اينجا نيز ايـن گونه انـاـگ (بـد)

است.
١٧. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که از (ميان)
مردم کسي٬ فرهمندترين (است) که اندر تندرستي
و جواني چيز (نيکي) را انجام دهد٬ و سرانجام و
بدان هنگام که از دنيا برود٬ اين گونه آرزو کند که اي
ـکاش (آن کار خوب را) بيشتر انجام مي دادم٬ و از
آن چيزي که بسيار پرهيز کرد٬ اين گونه آرزو کند (=

بخواهد) که اي کاش بيشتر پرهيز مي کردم.
١٨. ايشان اين نيز اين گونه داشتند کـه اهلايي
[ ـ= [ ـ= تدبير امور] و بزه پرهيزگاري) در راينش =)

ـگناه] در آزمند بودن است.

14. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ se tis abe¦ r

dus§ wa¦ r kardan e¦ nez e¦ do¦ n yak a¦ n wina¦ hga¦ r

pad wina¦ h ne¦ huwe¦ nâ¦ dan-ud yak a¦ n dro¦ zan

da¦ desta¦ n mard xwada¦ yâ¦ h ud xwa¦ stag ra¦ y ne¦

burzâ¦ dan. ud yak kirbag pa¦ da¦ s§ n az

me¦ no¦ ga¦ n xwa¦ stan ne¦ az ge¦ tâ¦ g.

15. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ a¦ n

abaxs§ a¦ yis§ n ne¦ awe¦ nis§ n ud a¦ n awe¦ nis§ n ne¦

burzis§ n.

16. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ kada¦ mya¦ niz

mardo¦ m andar har ga¦ h ud zama¦ n tis â¦

me¦ no¦ g pad aya¦ d da¦ ris§ n ne¦ kâ¦ h â¦ wahis§ t ud

ana¦ gâ¦ h â¦ dus§ ox ud andar a¦ n ga¦ h ka a¦ sa¦ nâ¦ h

ud ne¦ kâ¦ h ud ra¦ mis§ n awis§ mad e¦ ste¦ d e¦ niz

hande¦ s§ is§ n ku¦ ne¦ k bu¦ da¦ n o¦ h pad wahis§ t ka

e¦ dar e¦ do¦ n ne¦ k ka az was ne¦ kâ¦ h â¦ Ohrmazd

ke¦ s§ aba¦ g ana¦ gâ¦ h â¦ a¦ no¦ h ra¦ y ka e¦ dar e¦ do¦ n

ana¦ g.

17. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ mardo¦ m a¦ n

farroxtom ke¦ andar tandrustâ¦ h juwa¦ nâ¦ h tis

a¦ n kard e¦ ste¦ d abdom e¦ n ka az e¦ n ge¦ ha¦ n be

s§ awe¦ d e¦ gis§ ka¦ mag o¦ wo¦ n ku¦ m ka¦ s§ we¦ s§ kard

he¦ ud az a¦ n tis we¦ s§ be pahre¦ zis§ n ke¦ s§ abdom

ro¦ z ka¦ mag e¦ n bawe¦ d ku¦ m ka¦ s§ ma kard he¦ .

18. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ahla¦ yâ¦ h pad

ra¦ ye¦ nis§ n ud bazag pad ruzdag da¦ ris§ n.
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١٩. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که جـوهر
ـلايي آن چـيزي است کـه هـر کس (= اساس) اهَ
بتواند انجام دهد (= کردن) و اهـرمزد از هـر کس
بخواهد و آن (ـکس) که نکند٬ از پستي (او)(ست)
ايشان آن چيز را يزدان دوستي گفته اند. و اين کـه
(مرد) انديشه (خود را) از دوستي يزدان نگسلد.

٢٠. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که بـدعت
ديني سرچشمه را بياشوبد٬ و آن هنگام که نخست
به جهان رسد (= پانهد) مردمان را اول بـه روان و
خيم بدود (= پانهد)٬ و چون (مرد) بـه پـادشاهي
نرسد٬ (بدعت در او) بيفزايد٬ و چون به پادشاهي
رسد٬ اول در کسي که به سروري (و پادشاهي) رو
به بدعت نهاد و بعد (هم) در مردمي که به (بدعت)

روي نهادند٬ (ديگر) نيفزايد.٣
٢١. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که نيکي آن
(است) که هر کس بکند٬ و بدي آن (است) که هر

ـکس نکند.
٢٢. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اندر دين
پنج چيز بهترين است (ـکـه ايـنهاست)؛ راسـتي و
رادي٬ و هــنرمندي٬ و کــوشايي و مـيانجيگري.
هـرمزد٬ بـراي بهترين راستي آن است که اندر دام اُ
ديگري آن کنيد که براي او سودمندتر باشد٬ بهترين
رادي آن است که به کسي دهش (= بخشش) کنيد
ـکه در گيتي چيزي پاداش (از او) نخواهيد٬ (حتي)
اين نيز (در شما) نباشد که کسي را که بـدو دهش
ـکرده ايد٬ (شما) را به (خاطر) آزادگي٬ سپاس دارد٬
و بهترين هنرمندي آن است کـه بـا دروج درونـي
بســتيزيد٬ و از مـيان دروجـان ايـن پـنج (دروج)
معروف ترند که آنها را در تن نهليد (= راه نـدهيد):
آز٬ و رشک٬ وَرَن٬ خشم٬ و ننگ. بهترين کوشايي

19. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ahla¦ yâ¦ h

ma¦ daya¦ n a¦ n tis har kas tuwa¦ n kardan ud

Ohrmazd xwada¦ y az har kas xwa¦ stan ud ke¦

ne¦ kune¦ d e¦ rangâ¦ ha¦ us§ a¦ n a¦ n e¦ n guft ke¦

yazda¦ ndo¦ st bawe¦ d ud hagriz menis§ n az

do¦ stâ¦ h â¦ yazda¦ n ne¦ wisine¦ d.

20. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ahlomo¦ γâ¦ h

bun xa¦ n wis§ uft e¦ ste¦ d ud ka nazdist o¦ ge¦ ha¦ n

rase¦ d mardo¦ m a¦ n frahist pad ruwa¦ n xe¦ m

dawe¦ d ud e¦ d ra¦ y c§ e¦ o¦ pa¦ dixs§ a¦ yâ¦ h ne¦ mad

e¦ ste¦ d abza¦ ye¦ d ud ka o¦ pa¦ dixs§ a¦ yâ¦ h mad

frahist a¦ n ke¦ wurro¦ yis§ n be s§ awe¦ d ud aba¦ g

xwada¦ yâ¦ h ud pa¦ dixs§ a¦ yâ¦ h ke¦ s§ aba¦ g pas e¦ d ra¦ y

c§ e¦ mardo¦ ma¦ n az wurro¦ yis§ n s§ ud e¦ ste¦ d ne¦

abza¦ ye¦ d.

21. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ wehâ¦ h az

har kas kunis§ n ud wattarâ¦ h az har kas ne¦

kunis§ n.

22. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ andar de¦ n

panj§ tis pa¦ hlom e¦ n e¦ do¦ n. ra¦ stâ¦ h ud ra¦ dâ¦ h ud

hunara¦ wandâ¦ h j§ a¦ dag-go¦ wâ¦ h ud tuxs§ a¦ gâ¦ h.

ra¦ stâ¦ h e¦ d pa¦ hlom ke¦ andar da¦ m Ohrmazd

a¦ n kune¦ d o¦ y ke¦ padis§ kune¦ d o¦ wo¦ n

su¦ do¦ mandtar ka-s§ padis§ kune¦ d. ra¦ dâ¦ h e¦ d

pa¦ hlom ke¦ dahis§ n o¦ kas kune¦ d ke¦ az o¦ y ke¦

padis§ kune¦ d pad ge¦ tâ¦ g tis pa¦ da¦ s§ n ne¦ e¦ me¦ d

ku¦ s§ awis§ rase¦ d us§ e¦ niz andar ne¦ st ku¦ o¦ y ke¦

padis§ kune¦ d ta¦ -s§ pad spa¦ s ud a¦ za¦ dâ¦ h da¦ re¦ d.

hunara¦ wandâ¦ h e¦ d pa¦ hlom ke¦ aba¦ g druz

me¦ no¦ g ko¦ xs§ e¦ d ud kada¦ mâ¦ h druz na¦ mc§ ist e¦ n

panj§ druz andar o¦ tan ne¦ hile¦ d a¦ z ud ras§ k

ud waran ud xe¦ s§ m ud nang.
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آن است که چون کار فرا رسد٬ آن گـونه آن کـار را
بکنيد. و به تن خويش آن گونه بي گمان باشيد کـه
اـگر در آن زمان مرگ فرا رسد٬ آن کار را بهتر از آن
(نشود) انجام داد که (شما) انجام داديـد. بـهترين
مــيانجيگري آن (است) کــه از کسـي کـه سـخن
مي گوييد٬ گله و شکايت خويش را (از او) نگوييد٬
از آن کس٬ يا ديگر مردمان٬ و گيتي٬ (تنها) به خاطر

روان خويش و شش امهراسپند سخن بگوييد.
٢٣. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که خرد اندر
(= به هـنگام) کـار٬ و خـيم انـدر (= بـه هـنگام)
پادشاهي٬ و دوست اندر (= به هنگام) تنگدستي

آشکار (شود).
٢٤. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که بـهترين
خرد آن (است) که تا توانيد تن را آن گونه نگه داريد
ـکه به خاطر روان٬ آسـيبي بـدان نـرسد٬ و روان را
(نيز) آن گونه نگاه داريد که به خاطر تن٬ آسيبي بدان
نرسد٬ و آن هنگام که جز اين نتوانيد کـرد٬ تـن را

بهليد و روان را نگه داريد.
٢٥. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که سروري
(= پادشاهي) سِپرِ خواسته (= دارايي)٬ (خواسته)٬
و تن سپرِ روان. و چون عذابي به مردمان رسد٬ اين
چهار چيز از ايشان دور شود (= ايشان در اين چهار
چيز بـي کمک شـوند) بـه خـاطر بـيم (و تـرس)٬
سروري و خواسته را بهلند و آن هنگام که (ـکسي)
[ ـآن را بهلد] و با خواسته(اش) در سروري فروماند
[ ـآن را بـماند٬ و چـون در خـواسـته(اش) درمـاند
[ ـخـود] بـماند٬ و پس روان را بــهلد] ـ٬ و بـا تـن

نسپوزد.
٢٦. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که٬ اهلايي
(= پــرهيزگاري)٬ و مــهماني ديــن را انـباشت و

خرسندي انگارند.

tuxs§ a¦ gâ¦ h e¦ d pa¦ hlom ke¦ ka¦ r mad e¦ ste¦ d pad

kardan o¦ wo¦ n kard e¦ ste¦ d ku¦ har ga¦ h pad tan

â¦ xwe¦ s§ abe¦ guma¦ n ku¦ agar pad ham zama¦ n

be¦ mâ¦ re¦ d e¦ niz tis j§ uttar ne¦ aba¦ ye¦ d kardan

ku¦ a¦ n ke¦ s§ kard e¦ ste¦ d.

23. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xrad andar

ka¦ r ud xe¦ m andar pa¦ dixs§ a¦ yâ¦ h ud do¦ st andar

widang payda¦ g.

24. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xrad â¦

xrada¦ n pa¦ hlom a¦ n ke¦ tuwa¦ n ku¦ e¦ n tan e¦ do¦ n

da¦ re¦ d ku¦ ruwa¦ n ra¦ y tis ana¦ gâ¦ h o¦ tan ne¦

rase¦ d ud ruwa¦ n o¦ wo¦ n da¦ re¦ d ku¦ tan ra¦ y c§ e¦ z

ana¦ gâ¦ h o¦ ruwa¦ n ne¦ rase¦ d ud ka j§ uttar ne¦

tuwa¦ n kardan tan hile¦ d ud ruwa¦ n da¦ re¦ d.

25. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xwada¦ yâ¦ h

magind xwa¦ stag magind â¦ tan ud tan magind

â¦ ruwa¦ n ud mardo¦ ma¦ n ke¦ ana¦ gâ¦ h awis§ rase¦ d

e¦ n c§ aha¦ r tis e¦ do¦ n azis§ ac§ a¦ r bu¦ d bâ¦ m xwa¦ stag

xw ada¦ yâ¦ h be hile¦ nd ud ka pad xwada¦ yâ¦ h ne¦

wizâ¦ re¦ d ud xwa¦ stag aba¦ g be¦ e¦ d hile¦ d ud ka

pad xwa¦ stag ne¦ wizâ¦ re¦ d taniz aba¦ g be¦ e¦ d

hile¦ d ud pas o¦ ruwa¦ n ma e¦ d spo¦ ze¦ d.

26. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ahla¦ yâ¦ h ud

de¦ n mehma¦ nâ¦ h e¦ d hanga¦ re¦ nd ud hamba¦ râ¦ h

ud hunsandâ¦ h.
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اين گونه داشتند که هر کس تن ٢٧. ايشان اين نيز
خود را به کنش (= کار) دهد و به يزدان سپارد٬ از
آن فراز ويستاخ (= دلگرم) باشد که هرگز چيزي به

او (نخواهد) رسيد که زيانش رساند.
٢٨. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که رنجبر (و
صبور) و خرسند و در کرفه کردن کوشا و ويستاخ

باشيد و سپاس از مينويان خواهيد.
٢٩. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که خانه را
(= به کمک) سرور نگه داريد و فرمانبردار باشيد٬
چونان آن سرور و دهيوبد که بجز از (ـگفته) دستور

(= موبد) کار ديگري نمي کند.
٣٠. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اُهرمزد از
مردمان مي خواهد که مرا بشناسيد٬ چه اين را بداند
ـکه اـگر مرا بشناسند٬ (آن گاه) هر کس در پس مـن
باشد٬ و اهريمن اين را مي خواهد که مرا نشناسيد٬
چه اين را بداند که اـگر مرا بشناسند٬ ديگر کسي در

پشت سر من نباشد.
٣١. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اُهرمزد
از مردمان اين را مي خواهد که هـر چـه مـي کنيد٬

براي خويش کنيد٬ و از روي بي گزندي کنيد.
٣٢. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که هر کس
را چــيزي است کــه از ديگــر چـيزها عـزيزتر و
ـگـرامـي تر٬ کـه آن چـيز را هـميشه سـر و سـامان
مي دهد٬ زماني که ديگر چيزها در ميان نماند٬ پس

براي رامش او٬ آن چيزِ گرامي دين (است).
٣٣. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که دين آن

(است) که هميشه بدان عمل کنيد.
٣٤. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که کسي که
براي روان ميانجيگري را برگزيند٬ کم بدتر (است)

(از) کسي که چيزي نخواهد.

27. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ har kas tan â¦

xwe¦ s§ usto¦ frit be¦ kunis§ n ud o¦ yazda¦ n

abespa¦ ris§ n ud az a¦ n fra¦ z wista¦ x bawis§ n ku¦

hagriz tis awis§ ne¦ rase¦ d awis§ madan ra¦ y

zya¦ n.

28. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ gilago¦ ba¦ r ud

wâ¦ dwar ud pad kirbag tuxs§ a¦ g ud wista¦ x

bawis§ n ud spa¦ s az me¦ no¦ ga¦ n xwa¦ his§ n.

29. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ xa¦ n o¦ wo¦ n

pad xwada¦ y da¦ ris§ n ud frama¦ n burda¦ r

bawis§ n c§ e¦ o¦ n a¦ n â¦ xwada¦ y ud dahibed be az

a¦ n dastwar tis ka¦ r ne¦ kunis§ n.

30. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ Ohrmazd az

mardo¦ ma¦ n xwa¦ his§ n e¦ n ku¦ m s§ na¦ se¦ d c§ e¦ e¦ n

da¦ ne¦ d ku¦ m agar s§ na¦ se¦ nd har kas pas man

bawe¦ d. ud Ahreman xwa¦ his§ n e¦ n ku¦ m ma

s§ na¦ se¦ d c§ e¦ e¦ n da¦ ne¦ d ku¦ m agar s§ na¦ se¦ nd kas

e¦ z az pas man ne¦ bawe¦ d.

31. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ Ohrmazd az

mardo¦ ma¦ n e¦ n xwa¦ he¦ d ku¦ har c§ e¦ kune¦ d xwe¦ s§

ra¦ y kune¦ d ud awizend ka¦ mag kune¦ d.

32. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ har kas tis

ast ke¦ -s§ az aba¦ râ¦ g tis a¦ zarmâ¦ gtar ud

gra¦ mâ¦ gtar ud ka a¦ n tis hama¦ g ra¦ ye¦ ne¦ d ud

ka aba¦ râ¦ g tis ma¦ nd ne¦ pad maya¦ n e¦ g pad

ra¦ mis§ n us§ a¦ n tis de¦ n.

33. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ de¦ n a¦ n â¦

hame¦ kune¦ d.

34. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ke¦ ruwa¦ n

ra¦ y ja¦ daggo¦ wâ¦ h wurro¦ ye¦ d kam wattar ast ku¦

ke¦ tis ne¦ wurro¦ ye¦ d.
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٣٥. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که دين آن
است که براي هر دام (وآفريده اي) آسايش کنيد (=

آسايش بخواهيد).
٣٦. ايشان اين نـيز ايـن گونه داشـتند کـه بِـزه
(=ـگناه) آن بُوَد که در داد (= سن بـلوغ) سـرزند
ـگي) (سـرزند)٬ وـگناه آن بُوَد که به غفلت (= سودَ
رمنشي (= لجاجت) و خطا آن بُوَد که بماند. وـتَ

٣٧. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که جوهره
(= اســاس) گـناه٬ فرِه بود و اَبي بودي (= افـراط و
تفريط) است٬ و اساس کرفه پيمان (= ميانه روي)

(است).
٣٨. ايشان اين نيز ايـن گونه داشـتند کـه ديـن

(همان) پيمان (= ميانه روي) است.
٣٩. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که بي عيبي
هر چيز (از) پيمان (است). و از اين ديـن آن گـونه
پيداست که مَ هست (= بـزرگ ترين) پـيمان٬ کـرفه
(است)٬ و پيمان پندار نيک و گفتار نيک و کـردار

نيک (است).
٤٠. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که هر کس

بُوَد. اَهَلو (= پرهيزگار) بُوَد٬ در دين اَهَلو
٤١. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که فرِه بودي
(= افراط) آن بُوَد که (مرد) آنچه را که نبايد بينديشد
و بگويد و بکـند٬ بـينديشد و بگـويد و بکـند٬ و
اَبي بودي (= تفريط) آن بُوَد که (مرد) آنـچه را کـه
بايد بينديشد و بگويد و بکند٬ نينديشد و نگويد و
نکند و پيمان (= ميانه روي) آن بُوَد که (مرد) آنچه
را که بايد بينديشد و بگـويد و بکـند٬ بـينديشد و

بگويد و بکند.

35. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ de¦ n a¦ n

bawe¦ d ke¦ pad har da¦ m xwa¦ râ¦ h kune¦ d.

36. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ bazag a¦ n

bawe¦ d pad da¦ d wina¦ h a¦ n bawe¦ d pad

su¦ dagâ¦ h ud tarmenis§ nâ¦ h ud ma¦ ndag a¦ n

bawe¦ d be¦ ma¦ na¦ d.

37. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ wina¦ h

ma¦ daya¦ n frehbu¦ d abe¦ bu¦ d ud kirbag

ma¦ daya¦ n payma¦ n.

38. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ de¦ n

payma¦ n.

39. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ har tis

ana¦ ho¦ gâ¦ h pa¦ yman ud az e¦ n de¦ n o¦ wo¦ n

payda¦ g ku¦ mahist payma¦ n kirbag, ud

payma¦ n humat ud hu¦ xt ud huwars§ t.

40. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ har ke¦

ahlaw bawe¦ d pad de¦ n ahlaw bawe¦ d.

41. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ frehbu¦ d e¦ d

ke¦ a¦ n â¦ ne¦ menis§ n ud go¦ wis§ n ud kunis§ n

mene¦ d ud go¦ we¦ d ud kune¦ d. ud abe¦ bu¦ d e¦ d

ke¦ a¦ n menis§ h ud go¦ wis§ n ud kunis§ n ne¦

mene¦ d ud go¦ we¦ d ud kune¦ d. ud payma¦ n e¦ d

ke¦ a¦ n mene¦ d ud go¦ we¦ d ud kune¦ d menis§ n

ud go¦ wis§ n ud kunis§ n.
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٤٢. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اندر دين
سه چيز مايه ورتر (= اساسي تر) (است)٬ يگانگي و
پيمان و جدايي: يگانگي آن است که درمَـنش (=
انديشه) و گفتار و کنش و در هر نيکي با يزدان و
نيکان يگانه باشيد و آن يگانگي را هرگز نياشوبيد٬
جدايي اين باشد که از هر بدي و گناه و از اهريمن
و ديوان و بدان جدا باشيد٬ پيمان اين باشد که آنچه

را در يگانگي و جدايي پناه باشد٬ نياشوبيد.
٤٣. ايشان اين نيز اين گونه داشتند کـه پـرهيز
مردمان به چند راه (= طريق) باشد٬ و بـزرگ ترين
راه آن (است) کـه ايـزدان را در خـويشتن آن گـونه
ويستاخ (= دلگرم) و بي بيم گردانيد٬ که هر آنچه را

خواهند٬ به شما بنمايانند.
٤٤. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که مراقبت
از آتش به راه هاي بسيار (بـاشد) کـه ايـن دو (راه)
برتر است٬ يک آن که از روي بي گناهي و راستي از
آن مراقبت کنيد٬ و يکي آن که به آن ارزاني (= نذر)

ـکرده شود.
٤٥. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که در کاري
ـکه فراز رسد٬ به بهترين (نحو) آن را انجام دهيد٬ و
(اـگر) بهترين کار را نمي دانيد٬ به بهترين کار بنگريد

(فکر کنيد).
٤٦. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که اهريمن
از اين چهار روي (= صورت)٬ يکي را برافکند و از
آن خويش بَرد٬ سروري دين٬ يا خواسته (= ثروت)

ديني٬ يا پوزش خواهي٬ يا بدعت.
٤٧. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که نسبت به
مهان (= سروران) ترس (ـگاهـ= با احترام) و نسبت
به کهان (= فرودستان) داشتار (= نگه دار) باشيد و
همتايان را سود دهيد٬ و از اين سه٬ اين بهتر که به
همتايان سود دهيد؛ چه کسي که همتايان را سـود
نرساند٬ پيدا(ست) که سازش با مهان (توأم) با بيم

و با کهان (توأم) با ترس (باشد).

42. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ andar de¦ n
se tis e¦ n ma¦ dagwartar hamâ¦ h ud payma¦ n ud
wizâ¦ hâ¦ dagâ¦ h: hamâ¦ h e¦ d bawe¦ d ke¦ pad
menis§ n ud go¦ wis§ n ud kunis§ n pad har
fra¦ ro¦ nâ¦ h aba¦ g yazda¦ n ud weha¦ n ham bawe¦ d
a¦ n ud hamâ¦ h hagriz ne¦ wis§ o¦ be¦ d. ud
wizâ¦ hâ¦ dagâ¦ h e¦ d bawe¦ d ke¦ pad har aba¦ ro¦ nâ¦ h
ud wina¦ h az Ahreman ud de¦ wa¦ n ud
wattara¦ n j§ ud bawe¦ d payma¦ n e¦ d bawe¦ d ke¦
o¦ y hamâ¦ h ud wizâ¦ hâ¦ dagâ¦ h abar pa¦ na¦ g bawe¦ d
hagriz ne¦ wis§ o¦ be¦ d.

43. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ mardo¦ ma¦ n

pahre¦ z was e¦ we¦ nag ud az mahist e¦ d ke¦

yazda¦ n andar xwe¦ s§ tan o¦ wo¦ n wista¦ x ud

abe¦ bâ¦ m kune¦ d ku¦ har c§ e¦ ka¦ me¦ nd awis§

nima¦ ye¦ nd.

44. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ a¦ taxs§ pahre¦ z

was e¦ we¦ nag ud pahre¦ z do¦ e¦ n meh yak ka-s§

abe¦ wina¦ hâ¦ h ud ra¦ stâ¦ ha¦ pahre¦ ze¦ nd ud yak e¦ n

ka az padis§ kunâ¦ he¦ d arza¦ nâ¦ g.

45. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ pad ka¦ r â¦

fra¦ z rase¦ d mehka¦ râ¦ h nigeris§ n ud ke¦

mehka¦ râ¦ h ne¦ da¦ ne¦ d mihka¦ râ¦ h nigeris§ n.

46. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ ka

Ahreman az e¦ n c§ aha¦ r rang yak abar

abgane¦ d e¦ gis§ be¦ o¦ xwe¦ s§ bare¦ d xwada¦ y de¦ nâ¦ h

aya¦ b xwa¦ stag de¦ nâ¦ h aya¦ b po¦ za¦ ba¦ stâ¦ h aya¦ b

ahlomo¦ γâ¦ h.

47. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ azis§ meha¦ n

tarsa¦ ga¦ h ud azis§ keha¦ n da¦ s§ ta¦ r bawis§ n ud o¦

hamahla¦ n su¦ d dahis§ n ud az e¦ n se yak e¦ n

weh ke¦ o¦ hamahla¦ n su¦ d dahe¦ d c§ e¦ ke¦ o¦

hamahla¦ n su¦ d ne¦ dahe¦ d a¦ n payda¦ g ku¦ s§

sa¦ zis§ n aba¦ g ud azis§ meha¦ n andar ud be¦ m

ra¦ y ud azis§ keha¦ n tarsa¦ ga¦ hâ¦ h ra¦ y.
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٤٨. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که در حفظ
تن٬ چيز اين بهتر که کوچک تر را همتا٬ و هـمتا را

بزرگ تر را به سالاري داريد. بزرگ تر٬ و
٤٩. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که از تـوبه
راه بــه دوزخ نـيست٬ و از تـوبه (نکـردن) راه بـه
بهشت (نيست)٬ و توبه آن بُوَد کـه از گـناهي کـه
ـکرده ايد٬ پشيمان و به توبه ايستيد و ديگر آن گناه را

نکنيد.
٥٠. ايشان اين نيز اين گونه داشتند که سه کس
در اهلايي دليرتر(ند): يکـي آن کـه در گـرسنگي٬
ببخشد٬ يکي آن که در سختي راست گفتار (باشد)٬
و يکي آن کـه فـروکوفته (= بـدبخت) را نـزند (=

فرونکوبد)ـ.٤

48. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ pad da¦ ris§ n

tan tis e¦ n weh ke¦ azis§ keh pad hamahl ud

hamahl pad azis§ meh ud azis§ meh pad

xwada¦ y da¦ re¦ d.

49. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ az petâ¦ tâ¦ gâ¦ h

ra¦ h o¦ dus§ ox ne¦ st ud az apetâ¦ tâ¦ gâ¦ h ra¦ h o¦

wahis§ t ne¦ st. ud petâ¦ tâ¦ gâ¦ h e¦ d ke¦ az wina¦ h

kard abaxs§ ud pad petâ¦ t bawe¦ d ud did a¦ n

wina¦ h ne¦ kune¦ d.

50. us§ a¦ n e¦ niz o¦ wo¦ n da¦ s§ t ku¦ se kas pad

ahla¦ yâ¦ h e¦ n arwandtar, yak ke¦ gursagâ¦ h ra¦ d,

yak ke¦ andar gra¦ n menis§ nâ¦ h ra¦ st gufta¦ r ud

yak ke¦ andar o¦ y zadag ne¦ zane¦ d.

نتيجه
در اين پنجاه گفتار٬ که خود برگرفته از چهارصد و
سي و چهار گفتار «دينکرد ششم» است٬ سه زمينه
اخلاقيـــ اخلاق خانوادگي٬ اجتماعي٬ فرديـــ را
مــي توان تشــخيص داد. ويــژگي ايــن گـفتارها
فراخواني آنها به دين داري٬ ميانه روي٬ پندپذيري و
همپُرسگي است. اخلاق مـزديسنا طـبعاً بـا ديـن

عجين و خود عين دين است. مع الوصف٬ در اين
ـگفتارها٬ دين و پيمان٬ پيمان و کرفه٬ دين و پيمان و
ميانه روي يگانگي يـافته انـد. اخـلاق مـزديسنا يـا
اخلاق ايراني نمودار خصلت هايي است که ايرانيان
را از طوايف و اقوام ديگر متمايز ساخته و هويت

 اين قوم باستاني را شکل داده است.

حواشي

١ـ)ــمتنــ ٤٣ (دست نويس کــ ٣)٬ متنــ ٢٢ (دست نويس جــ ٥)٬ و متنــ ٩ (دست نويس دــ ١٠ الف).
٢ـ)ــبه تعبيري٬ در نهاد آدمي٬ اهورا و صفات اهورايي با اهريمن و صفات اهريمني در ستيزند.

٣ـ)ــبه گمان نگارنده منظور از اين بند آن است که «بدعت» تا زماني که مرد به پادشاهي و سروري نرسيده٬ در او
بيشتر مي شود و چون مرد به قدرت دست يابد و به پادشاهي رسد؛ بدعت اهريمني ديگر در او و در مردمي که به
تبعيت از او از اعتقادات خود دست برداشته اند٬ زياد نمي شود؛ به تعبيري ديگر نهايت بدعت ديني اين است که

مرد و مردم در اطراف او از عقيده درست دست بردارند.
٤ـ)ــ«دينکرد ششم»٬ متن اصلي کـ٣: ص٧٧-٩٠.
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منابع
لي٬ احمد و آموزگار٬ ان پيش از اسلام ٬ انتشارات سخن٬ تهران؛ تفضّ لي٬ احمد (١٣٧٧)٬ تاريخ ادبيات اير تفضّ
ژاله (١٣٧٣)٬ زبان پهلوي٬ ادبيات و دستور آن ٬ نشر معين٬ تهران؛ فره وشي٬ بـهرام (١٣٥٨)٬ فـرهنگ زبـان
[ ـمترجم] (١٣٥٥)٬ زبان و ادبيات پهلوي ٬ انتشارات پهلوي ٬ انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران؛ نجم آبادي٬ س
ابي٬ ماهيار و طاووسي٬ محمود (١٣٥٥)٬ بخشي از بندهش بزرگ و مينوي خـرد و دانشگاه تهران٬ تهران؛ نوّ

بخش هايي از دينکرت و بهمن يشت ٬ دانشگاه شيراز٬ شيراز.
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